
داعش به مثابه ابزار

عمق  در  تلویزیونــی  مســتند 
ناکامی از کشــف و خنثی ســازی 
عملیات گســترده انفجاری توسط 
داعــش که قــرار بــوده هم زمان 
با ماه مبــارک رمضــان ۱۳۹۵ در 

ده هــا نقطه پرجمعیــت تهران اجرا شــود، حکایت 
داشــت. می توان از این گزارش نکات بســیار در خور 
تامل و ذووجوهی برداشــت و موشکافی کرد که باید 
صاحب نظران عرصه هــاي داخلي و منطقه اي ابعاد 
آن را به طور همه جانبه بررسی کنند. در اینجا به برخی 

از این نکات اشاره می کنیم: 
۱- داعش تاکنون عملیات خود را در کشــورهای 
عربی (شــامل ســوریه، عراق و اخیرا مدینــه) و اروپا 
(فرانســه، نروژ و اخیرا اســتانبول) متمرکز کرده بود 
اما مدتی است حوادث نشان از رویکرد جدید داعش 
دارد. عملیــات داعش در بنگلادش، فعال شــدن در 
پاکســتان، تثبیت خود در شــمال و جنوب افغانستان 
در قبــال القاعده و طالبان، حضور در آســیای میانه و 
مناطق مسلمان نشــین روســیه و اخیرا عزم عملیات 
در ایــران حکایت از آن دارد که این گروه تروریســتی 
می خواهــد دایره اقدام خود را به ســمت این منطقه 
از جهان ســوق  دهد. منطقه ای که آن را خراسان نام 
گذاشــته اســت. به این ترتیب داعش در این منطقه 
روسیه، چین و ایران را هدف می گیرد. این جهت گیری 
به نفع غرب هم خواهد بود زیرا به این وسیله علاوه بر 
اینکه این گروه را از مرزهای خود دور و در جغرافیای 
دیگری مشغول می کند، اهداف خود را در جلوگیری از 
خطر آینــده قدرت بزرگی مثل چین پیش خواهد برد. 
این راهبرد جدید دال بر آن اســت که ســرویس های 
اطلاعاتی غــرب نقش خود را به دقــت ایفا کرده اند، 
همان گونه که قبلا در تأسیس القاعده، طالبان، داعش 

و سایر گروه های جهادی برنامه ریزی و عمل کردند. 
۲- دو فرد ایرانی که هدایت این عملیات انفجاری 
در تهــران را از ســوی داعــش برعهــده گرفته اند و 
در برنامــه تلویزیونی روایت مســتند عمــق ناکامی 
گوشه هایی از آن را تشریح کردند، از اهالی دو منطقه 
حســاس کشور یعنی خوزســتان و بلوچستان بودند. 
دقت در ماهیت این افراد و زادگاه و خاســتگاه آنها ما 
را به تأمل و تدبر در اهداف و برنامه هایی که این گروه 

برای کشور ما در نظر دارد، دعوت می کند: 
اولا، نشــان از شــبکه پیچیده تشــکیلاتی و روش 
هوشــمندانه عضوگیری داعش در بین اقشار و اقوام 
مشخص کشــورهای هدف دارد تا اهداف خشونت بار 
و خون بار خود را اجرا کنند. جا دارد روان شناســان از 
منظر فردی و شــخصیتی بررســی کنند چرا کسی که 
فارغ التحصیل ارشد مهندسی از بهترین دانشگاه های 
صنعتی کشور بوده و بعدا وارد دانشکده دندان پزشکی 
شــده و در ترم سوم مشــغول تحصیل بوده و حتما 

امیدوار به زندگی، به این سمت کشیده شده است؟ 

سرمقاله

حرف اول

صفحه ۲ صفحه ۶

گروه سیاســت: علیرضا قزوه از سرایش سرودی تازه از 
ســوی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: «به زودی 
مرکز موســیقی حوزه هنری این ســرود را اجرا و روانه 
بازار فرهنگی و هنری کشــور می کند».به گزارش ایسنا، 

مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری  با بیان...

ایسنا: مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، 
ظهر دیروز در نشســتی خبــری، با بیــان اینکه دولت 
از همــان روز اول مطرح شــدن فیش هــای حقوقــی 
باصراحت اعلام کرد به دنبال انگیزه طرح این مســئله 

نبوده، بلکه به دنبال حل این مسئله باشیم...

از بیت المال ارتزاق می کنند
 و در حال تخریب دولت هستند

سرایش سرودی تازه توسط
 مقام معظم رهبری

انتقاد مجید انصاري از برخي رسانه ها علیرضا قزوه خبر داد
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بازترین پایان

او همان جاســت. میــان همــان 
تپه هــا. همــان جاده هــا. همان 
آدم هــا. امــا چشــم بــه وضوح 
ســابق نمی بیند. همه چیز محو و 
بی کیفیت شــده اند. کم کم عادت 
می کنیم. ســربازان نشســته اند تا خســتگی در کنند 
و مــا در کنار جاده در میان تپه هــای خاکی، با نوای 
لویی آرمسترانگ عوامل فیلم را تشخیص می دهیم. 
عباس کیارســتمی همان جاســت. در میــان آدم ها. 
موســیقی پیــش مــی رود. تصاویر غریــب از دنیای 
شــناخته ای که انگار ناشناخته به نظر می رسد. نوای 
ســحرانگیز آرمســترانگ جادوی تصاویر را بیشتر و 

بیشتر می کند. 
آیا آقای بدیعی خودکشــی کرد؟ آیا کســی روی 
نعش بی جانش چند بیل خاک ریخت؟ آن همه جدل 
برای مرگ به چه چیزی منتهی شد؟ به این سربازان 
خســته و این نوای ســحر آمیز. به جوانی و جادو. آیا 
مرگ رسیدن به معجونی از بی مرگی و سحر است؟ 
عبور از انهدام و تجزیه جسمانی به بودنی از جنس 
دســت نیامدنی صدا در فضا. اگر این سزای همگانی 
همه انسان هاســت، آیا آنها که جهان را شادخوار و 
شــادمان پشت سر گذاشتند، سهم بیشتری از بودن را 

با خود و با مرگ در میان نمی گذارند؟ 
همه فیلم های عباس کیارســتمی، بیرون کشیدن 
زندگی از حلقــوم مرگ بود. بودن آدمــی را، برتر از 
یادبود آدمی دانستن. مرگ را برای مردگان گذاشتن و 
زندگی را برای زندگان خواستن. در میانه خرابه های 
زلزله، سنگ دستشویی برای زندگان بردن و در چادر 

بی خانمان های زلزله، پی معشوق دویدن. 
کیارســتمی در فیلم هایــش مــرگ را به نمایش 
می گذاشت اما پایان  همه آنها همچون شطرنجی با 
مرگ بود. همیشــه روی فقدان مرگ و نقصان درک 
نبودن انســان ها، توجه ما را به طبیعت و درختان و 
خاک و آفتاب و آســمان جلب می کــرد. بدون هیچ 
تأکیدی زندگی را رازآمیزتر از مرگ نشــانمان می داد. 
مرگ ســؤال مطلــق اســت و زندگی ابهــام مکرر. 
کیارســتمی با کورسوی ابهام زندگی کار داشت نه با 

سیاهی مطلق مرگ. 
از «نــان  و کوچــه» تا «همچون یک عاشــق»، از 
تصویرســازی کتاب داستان کودکان تا انتخاب اشعار 
شاعران کلاسیک، از تیتراژ «قیصر» تا پوستر «یه حبه 
قند» همیشــه کیارســتمی به مرگ گل زده است. او 
مقابــل در قلعه بزرگ مــرگ، کلبه دنــج زندگی را 
تعارف زده و خواسته یادمان نرود که هیچ حادثه ای 
نمی تواند زندگی و قدرت بزرگ رویش را متوقف کند.

یادداشت 

چرا عباس کیارستمى!

در چند شــماره قبل روزنامه «شــرق» نوشته و 
یادآور شده بودم، یکی از کسانی که در دهه ۴۰ گروه 
مــا را در اتاق هــای طبقه اول ســاختمان علمی در 
خیابان جمهوری تکمیل می کرد، عباس کیارستمی 
جوان بود. کیارستمی و دوستانش؛ علی اکبر صادقی 
و نصراالله افجه ای از نقاشان موفق و مبتکر آن دوره 
بودنــد. در اوایــل همان دهه کیارســتمی رفته رفته 
از دوســتان هنرمنــد نقــاش فاصلــه می گرفت و 
علاقه منــدی خود را به عکاســی و فیلم ســازی در 
زمینه هــای گوناگــون ازجمله ســاختن آفیش های 
تبلیغات تجاری و فیلم ســازی نشــان می داد و پیدا 
بود در جهانی از هنر فاخر وارد شده که با خود بودن 
و تنهایــی نیاز اولیه آن اســت و در چنین شــرایطی 
خلاقیت های هنرمنــد در عمل نتایج بهتری حاصل 
می کــرد. خصوصیــت اخلاقی او با دیگر دوســتان 
تفاوت هایی داشت؛ درون گرا بود و کمتر اوقات خود 
را به گفت وگو و بحث  و جــدل می گذراند و خود را 
درگیر جزئیــات نمی کرد و از بحث های سیاســی و 
اجتماعی آن روزها فاصله می گرفت. بروز رفتارهایی 
از ایــن دســت در کیارســتمی به مرور زمــان برای 
دوستان هم دوره ای  اش، این شبهه را به وجود آورده 
بود که او از دنیای زمان خود فاصله گرفته و از مردم 
و نیازهای آن بی اطلاع و خودمحور شده است. گفته 
می شد که عباس دنیا را از بالا نگاه می کند و مردم و 

دوستانش را در قضاوتی از راه دور می شناسد و البته 
که همــه اینها موجب کوچک تریــن اختلاف و نگار 
بین یاران و آشــنایان نمی شــد ولی این توهم وجود 
داشت تا کیارســتمی به عرصه سینما وارد شد و در 

این میدان بود که معلوم شد کیارستمی کیست...!
حضور او در کانون پــرورش فکری با فیلم هایی 
مانند «نــان و کوچــه»، «زنگ تفریــح»، «تجربه»، 
«مسافر»، «لباس عروسی» و فیلم های دیگر، عباس 
را معرفــی کرد که بیــش از همه و بهتــر از همه، 
مردم و جامعه ما و نیازهای نســل را می شناسد و با 
هنرمندی آنها را منعکس می کند و جهان را و مردم 
را چنان صادقانه و صمیمانه دوســت دارد که نقل 
آن یا تقلید برای دیگران امکان پذیر نیســت. دوستی 
ســال ها بعد درباره برداشت کیارســتمی از زندگی، 
آن را نه روشــنفکرانه و نه فیلســوفانه می دانست؛ 
عشــق و علاقه او به فرهنگ جهانی انسان و تاریخ 
و ادبیات ایران بی تظاهر، مثال زدنی بود. گفته شــد 
مــا جهان را، جوانان را و تاریخ و ادبیات خودمان را 
بررســی و تحلیل می کنیم و آن را دوست می داریم 
اما کیارســتمی با آنهــا زندگی خود را می ســازد و 
مــی رود تا خود بخشــی از هنر و فرهنگ ســرزمین 

کهن ما شود.
در فیلم هــای کیارســتمی از «نــان و کوچه» تا 
«دو راه حــل برای یک مســئله»، از «خانه دوســت 
کجاســت...!» تا «زیــر درختان زیتون»، از «لباســی 
بــرای عروس» تا «طعم گیلاس» و «باد ما را خواهد 
بــرد...!»، از «تجربه» تا «کپی برابــر اصل»، همه جا 
مردم حضور دارند و عباس مشکلات آنها را می داند 
ادامه در صفحه ۴ و با آنها زندگی می کند.  

 هارون یشایایى

یادداشت 

شاعر عاشق 

وقتی که آمد، آمــد/ وقتی که بود، بود/ وقتی که 
«عباس کیارستمی»  رفت، بود.  
ســر خیابان جم، بیمارستان جم است؛ همان جا 
که شــعله شــمع جانش رو به خاموشــی گذاشت، 
تن خســته اش تســلیم شــد؛ تســلیم آنان که او را 
نمی شــناختند. بنا بود پدری پزشک عمل و درمانش 

کند، پدر وقت نداشت! این مهم به پسر سپرده شد.

با کمی فاصله، ســاختمان بلنــد کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بــود که حالا کانون زبان 
شده است.  از سال۵۰ با هم همکار و همراه بودیم. 
او در بخــش ســینمایی کارش را آغــاز کــرد و من 

ویراستاری در انتشارات... .
همیشه عینک تیره ای به چشم داشت، از پسِ آن 
شیشه تار و تیره، از دیده و دلش نور می تابید، زیبایی 

زندگی را می دید و می نمایاند... .
بچه اختیاریه نقاشــی خوانده بود، به گرافیک 
روی آورده بــود، به مکتب و مدرســه ســنیمایی 
نرفتــه بود؛ اما به غمزه مســئله آموز صد مدرس 
ادامه در صفحه ۴ شده بود...   
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استاندار پیشین سیستان وبلوچستان و اصفهان
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